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 گوییم:با شما می

لای تاریخ پرافتخار دفاع مقدس افرادی زندگی بهدر لا

تردید شود از کنارشان عبور کرد، بیکنند که به آسانی نمیمی

اکبر ابوترابی مرحوم حاج علی« سیدآزادگان»یکی از این افراد 

های زندگی و اخلاقی، که از این سید بود؛ که بازگویی درس

 .مه دارد ... چنان اداجا مانده است همبزرگوار به

گذرد می ز آزادی اسرا و سفر ابدی حاج آقااها با اینکه سال

شود و آموز ایشان دهن به دهن نقل میهم خاطرات درس باز

آزادگان غرورمند جنگ تحمیلی هرگز از حضور ایشان خالی 

 نیستند! 

که به اهتمام معلم آزاده « او سلیمان بود»ی مجموعه

 از آزادگان سربلند و صد البته ازیکی دیگر « محمد شقاقی»

، تهیه شده استعاشقان و مریدان این اقیانوس عشق و معرفت 

ی مخلص آموزی از این بندهدرسشیرین و حاکی از نکات 

ی توان همهکنند. افسوس که نمیخداست که آزادگان نقل می

 را در سبو ریخت؛ زیرا نه این دفتر« سید آزدگان»اقیانوس 

ی ی همهتواند آیینههیچ کتاب دیگری نمیناتمام و نه 

 رابی بزرگ باشد ... . های زندگی ابوتدرس



سه فرهنگی       س شارات مو باز هم در این « پیام آزادگان»انت

 ی ناتمام قدم خواهد زد، با شما ... .کوچه
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  1او سلیمان بود 

 

 

 1ی سلاممعجزه

  شیییهر داخل به را ما وقتی. بودیم مجروح اسییییر دوازده ما
ند،  نده ها  آن بیشیییتر که  عراق بعثی مردم برد نان  و خوان  ز
 آب و مرغتخم و گوجه  و سییینگ  و چوب با  بودند،  حجاب بی

  عاشیییورا  در آن حال زیارت   هم ما . کردند  پذیرایی  ما  از دهان 
 . ...خواندیممی

سر  اردوگاه، در  به شلاق  سرباز  چند با همراه عراق بعثی اف
 را ما تا آمدند دژبانی اتاق به زبان فارسیی  مترجم یک و دسیت 
  که  شیییدیدی  خونریزی و عمیق های زخم وجود با  من. بزنند 
 !سلام،سرگرد: گفتم و شدم بلند داشتم،

 «.شما به سلام بکم، مرحبا»: گفت و خندید سرگرد

 .رفتند و نزنند کتک را ما داد دستور سپس

 شکنجه خیلی که لاغری مردمیانسال ماجرا این از بعد
 کرد؟ سلام عراقی افسر به کسی چه: گفت بود، شده

 .قم سپاه از رجبی عبدالله. بودم من جان پدر ی

 که شدی باعث حرف این با تو پسرم: گفت پیرمرد
 !تو بر آفرین. نشوند شکنجه ها،زخمی

  هستید؟ کی شما جان پدر ی

  . هستم ابوترابی اکبرعلی سید! پسرم ی
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2  او سلیمان بود 

 

 1مرد عاقل

حاج       نار  چک ک تاقی کو له      من و دوازده مجروح در ا نا قا  آ

سربازی بعثی به نام  می سین »کردیم. ناگهان  سر   « یا و چند اف

 بلند پایه همراه مترجم وارد اتاق شدند. 

 ترین شخصیت شما کیست؟سرباز یاسین گفت: بزرگ

آقا ابوترابی دوخته شد. یاسین    ها به سوی حاج ی چشم همه

ای ی ما چند پرسییش دارد. به گونهفرمانده: تآقا گفرو به حاج

 پاسخ بده که خوشحال شود و دستور کتک زدن شما را ندهد.

 گویم.هر چه بدانم می: حاج آقا ابوترابی فرمودند

ترین و در این هنگام فرمانده بعثی وارد شیید و گفت: بزرگ

 ترین اسیر کدام است؟عاقل

سیر مد     سین پاسخ داد: ابوترابی. هذا ا سیر، یک   یا نی. )این ا

 (شهروند است

 او را صدا زد. ابوترابی بلند شد و ایستاد.  

 ی سلام علیکم.

 تر است. افسر گفت: او که از همه ضعیف
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  3او سلیمان بود 

 

بالاخره فرمانده بعثی چند سییی ال در مورد خداوند و دین         

 آقا همه را پاسخ داد. پرسید. حاج

 فرمانده به سرباز گفت: بله او مرد عاقلی است. 

سر  ست داری تو و این  بعثی به حاج اف آقا ابوترابی گفت: دو

 اسرای زخمی را با ماشین ببرم در مرز ایران و آزاد کنم؟

 ی بله.

 ی آخرین س ال را پاسخ بده.

 ی توکل به خدا. بفرمایید.

 ی در جنگ، ایران تجاوز کرد یا قائد ما صدام.

ست اما به مترجم گ آقا با آن که کاملاً عربی میحاج فت:  دان

 گوید؟  این افسر چه می

 مترجم گفت: ایران متجاوز است یا صدام حسین؟

آقا چشمانش را بست ها در سینه حبس شده بود. حاجنفس

ست با جواب او همه را اعدام     می و فکر کرد. او ست ممکن ا دان

ند بودم این          یک شیییهرو قه گفت: من  ند. پس از چند دقی کن

در وسط   اورید که شما در ایران دانم. امّا به یاد بیچیزها را نمی

من  یکی از شییهرها مرا به اسییارت گرفتید و این در پرونده

 نوشته شده است.

مرکز : افسیییر بعثی فکری کرد و پس از مکث کوتاهی گفت

یکی از شییهرهای ایران! یعنی ما حمله کردیم و شییما را اسیییر 

 کردیم؟



4  او سلیمان بود 

سییپس با عصییبانیت تمام شییروع کرد به فحاشییی و از اتاق  

 رفت.رون بی

بازان        حاج  ند شییید و گفت: عزیزان من! سیییر جا بل قا از  آ

شما را  برخواهند گشت و مرا خواهند برد و اعدام خواهند کرد.  

دهم که کسیییی به   قسیییم می (س)ای زهربه جان مادرم فاطمه     

حمایت من بلند نشود. من راضی نیستم کسی حرفی بزند و به     

 خاطر من شکنجه شود. 

 

  



  5او سلیمان بود 

 

 

 1تبرئه

ای که در جبهه اسیر شده بود،   نوجوان شانزده ساله   یطلبه

تاق رو  از پنجره حاج  به ا به  گاه می  رو،  قا ابوترابی ن نامش  آ کرد. 

ستخبارات )اداره    « محمد سیفی » از ابوزید آباد کاشان بود. در ا

ها اطلاعات( بغداد از او بازجویی کرده بودند. اولین پرسییش آن

یم که ابوترابی یک روحانی  ااز سیییفی این بود: درسییت شیینیده

 است؟

 ی خیر.

 ی چرا؟

ییییی چون جای روحانی بالای منبر اسییت؛ برای سییخنرانی  

 دینی.

 شناسی؟ی ابوترابی را ببینی می

 شناسم.ی خیر او را نمی

ی نوجوان بردند. این طلبهمحمد سیییفی را به اتاق ابوترابی 

نه اظهار بی       ماهرا ند   اطلاعی میپس از دیدن ابوترابی چنان  ک

شییناسیید. در   کنند که واقعاً ایشییان را نمیها باور میکه بعثی

اش کنار   آقا ابوترابی را در قم و نزدیک خانه    حالی که بارها حاج     
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6  او سلیمان بود 

سه  شهادت او که به    ی حقّانی دیده بود و مدر سم  حتی در مرا

اشتباه خبر شهادتش را از رادیو ایران داده بودند، شرکت کرده     

 بود.

 کردید؟ی محمد سیفی! شما در جبهه چه می

ی برادرم در اهواز عروسی داشت، آمدیم همسر او را از اهواز  

کاشیییان ببریم. من راه را گم کردم و بین راه،       مان  به شیییهر

 ر کردند.  نیروهای شما مرا اسی

  



  7او سلیمان بود 

 

 

 1آموزش نظامی

حاج      نار  مد سییییفی دوران اسیییارت را ک قا ابوترابی  مح آ

ها بود. گذراند. سیییربازی عراقی به نام داوود نگهبان اتاق آنمی

گفت: داوود پسییر خوبی اسییت، چون نام او در قرآن آقا میحاج

آمد و کمتر  آقا خوشش می آمده است. داوود از این تعریف حاج 

 زد و رفتارش خوب شده بود. اسرا را می

گوید: شیییما باید طبق       روزی داوود به محمد سییییفی می  

 قوانین ما، احترام نظامی بگذاری.

 دانم.  گوید: من قوانین شما را نمیمحمد سیفی می

 آقا داوود گوش کن. آقا سیفی به حرفآقا به او گفتند:حاج

او  داد. سییپس بهسییرباز، احترام نظامی را به سیییفی یاد می

گذارم، تو گفت: فرض کن تو درجه دار هسییتی، من احترام می

 آزاد بده.

داوود رفت و دوباره برگشییت و در مقابل سیییفی با احترام   

داد، اما سیفی این کار را نکرد.  ایستاد. حالا سیفی باید آزاد می  

 آقا خندید و گفت: آزاد بده! حاج
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8  او سلیمان بود 

صرار حاج آقا،   اما او این کار را نکرد. پس از چند دقیقه به ا

سییفی آزاد باش داد. سیرباز داوود با عصیبانیت گفت: چرا آزاد    

 دادی؟باش نمی

ام، چگونه درجه دار شوم سیفی گفت: من هنوز سرباز نشده 

 و آزاد بدهم؟  

 حاجی ابوترابی و دیگران خندیدند.  

  



  9او سلیمان بود 

 

 

 1درسی برای جاسم

بردند.  آقا ابوترابی را به یک سیییلول انفرادی در بغداد      حاج 

بود. هر روز جاسم هنگام آمار گرفتن  « سرباز جاسم»نگهبان او 

 زد.آقا ابوترابی را بسیار کتک میحاج

آقا ابوترابی افتاد. حاجگاهی اوقات شلاق از دست جاسم می   

گفت: سید جاسم!  داد و میداشت و به جاسم میشلاق را بر می

 تفضّل. )آقا جاسم بفرما!(  

سم از     رش را میسپس حال پدر و ماد  سید. یک روز جا پر

ام زنم، از خانوادهکه من تو را میپرسید: چرا با وجود اینآقا حاج

 کنی؟س ال می

ی تو سرباز هستی، اگر انجام وظیفه نکنی رژیم صدام سراغ  

افتند. به خاطر همین     ها به زحمت می   رود و آنات میخانواده 

 .پرسمناراحتم و از حال پدر و مادرت می

 جاسم با مشت به در و دیوار کوبید و گریه کرد.
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10  او سلیمان بود 

 

 1افسر سرافراز

افسری ایرانی به عراق پناهنده شده بود. افسر بعثی از افسر      

سید: چرا ایران را رها کردی و به   ایرانی بازجویی کرد و از او پر

 عراق پناهنده شدی؟  

افسییر ایرانی گفت: در زمان شییاه مرا برای آموزش به آلمان  

ام ها آمدهجا عاشق دختری شدم. پس از سال   تادند. در آنفرس 

 جا به آلمان بروم و با آن دختر ازدواج کنم.تا از این

افسییر بعثی نام او را به عنوان اسیییر نوشییت و دسییتور داد   

حسییابی کتکش بزنند. پس از سییاعتی که به هوش آمد، افسییر  

تو  ای و کشیییور ایران برای آموزشبعثی گفت: تو حقوق گرفته

ست، آن وقت رفته  شده  هزینه کرده ا ای با دختر آلمانی رفیق 

 ای؟  

سرحدّ مرگ او را زدند و       ستور داد تا  سر عراقی دوباره د اف

 «  شد.این کار هر روز تکرار می

 حاج آقا! پس از آن چه شد؟

یییی من او را در کنار خود جای دادم و محبت کردم و به او 

 ران رفتیم از او حمایت کنم.قول دادم وقتی آزاد شدیم و به ای
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  11او سلیمان بود 

 

آقا با این افسییر جوان چنان بود که او یک افسییر  رفتار حاج

 متعهد، انقلابی و نمازخوان شد و با سرافرازی به ایران بازگشت.

  



12  او سلیمان بود 

 

 1خنداندن اسرا

دانسییتیم. بنابراین هر چه روزهای اول اسییارت، عربی نمی

پنجره   شدیم. شب اول سرباز بعثی پشت    گفتند متوجه نمیمی

 آمد و فریاد زد: نوم، نوم. )بخواب، بخواب(

زند. چند نفر بلند شدند و کردند، کسی را صدا میاسرا فکر 

 گفتند: من؟!

کرد  ها را یادداشت ایم، اسم اش کردهکرد مسخره سرباز فکر  

زد. این ماجرا برد و کتک ها را به سییلول انفرادی و روز بعد آن

شد     شب دیگر تکرار  سرا فهمیدند معنی کلمه تا اینچند    که ا

سرباز گفت نوم، همه     شب بعد که  ست!  سرا زیر  نوم خواب ا ی ا

 خندیدند.  ها رفت، ساعتپتو رفتند و وقتی سرباز 

یکی از پیرمردها آمد و گفت: آنقدر نخندید، خنده از اعمال  

 شیطان است.

سید. به آن مرد گفت: هر کس در   خبر به حاج آقا ابوترابی ر

 نویسند.  شمار میثواب بی اسارت کسی را بخنداند برایش
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  13او سلیمان بود 

 

 

 1تیغ و خرما

ها تصیییمیم گرفته بودند همه اسیییرا اعم از ارتشیییی،  بعثی

ها )شهروند( را در یک اردوگاه  بسیجی، پناهنده، خلبان و مدنی

 نگهداری کنند.  

من در چزابه مجروح و اسییییر شیییده بودم. روزی در حیا   

زدم. دستم شکسته و زخمی بود و آن را    م میاردوگاه عنبر، قد

 با دستمالی به گردنم بسته بودم.

سال، با روحیه  شا ، کنار من آمد و  مردی میان ی بالا و با ن

 پرسید: بچّه کجا هستی؟  

 ی من حسن معصومی از آزران کاشان هستم.

پرسییی کرد.  پیدا بود خیلی رنج دیده اسییت. سییلام و احوال

حال و ضییعیف هسییتم، یکی را فرا خواند و وقتی دید خیلی بی

که سفارش مرا کرد تا مقداری خرما به من بدهند. )توضیح این  

گرفتند و با آن مقداری خرما و اسییرا ماهانه مقداری حقوق می

یدند و خرما خرتیغ صورت تراشی برای اصلاح صورت خود می    

 دادند.(  را به مجروحان می
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14  او سلیمان بود 

در این دیدار او را در جریان اخبار ایران، امام و عملیات قرار  

دادم. او کمی برایم صییحبت کرد و در آخر گفت: اگر سییپاهی   

 هستی به هیچ کس، حتی به من نگو!

سییوت آمار زده شیید. به داخل زندان رفتیم. اسییرای داخل   

 ف زدی؟زندان پرسیدند با چه کسی حر

 ی مرد مهربانی که خیلی دانا و با تجربه بود! 

سید علی   ست و به تازگی از بغداد به  ییییی او  اکبر ابوترابی ا

 جا آورده شده است!این

  



  15او سلیمان بود 

 

 

 1اردوگاه عنبر

مرا از بغداد به اردوگاه عنبر آوردند. وقتی وارد شدم، در این 

ها کنم. آنفکر بودم که با این سییربازان بعثی چگونه باید رفتار 

شتند. منطق آن  شلاق. در این    هیچ منطقی ندا شلاق بود و  ها 

 آقا جبرئیل فلاح!لحظه، مردی مرا صدا زد:

 ی بله؟

 کنید؟ی شما به چه فکر می

شرایط   آن چه را در ذهنم بود، تعریف کردم. گفت: باید این 

شود. تان صد برابر میرا تحمّل کنید. اگر تحمّل نکنید، ناراحتی

 اید؟امه داد: شما در حوزه درس خواندهو اد

به چهره   ماه       سیییکوت کردم و  ند  مان اش خیره شییییدم. 

ندهان شیییهید            می مام و از فرما یاران ا ید. او یکی از  درخشییی

 مصطفی چمران بود. از اسیر بودنش تعجب کردم.  

آقا ابوترابی برای ما کلاس فقه، اخلاق، متون اصییول و     از آن پس حاج 

شت. فقه مظفر می سرا، نماز خوان، بی  گذا سیجی،   ارتبا  او با همه ا نماز، ب

مدنی، پناهنده، ارتشی و ... یکسان بود. او هر لحظه آماده شهادت بود. دور      

کرد و حتماً روزی صد تا شنا انجام     ها به شدت ورزش می از چشم عراقی 

                                                           
جبرئیل فلاح. 1



16  او سلیمان بود 

شقانه   می شیدایی بود که راز و نیازهای عا اش با خدای بزرگ  داد. او عارف 

 کرد.  های شب، دل عشاّق جهان را آب مینیمهدر 

 

  



  17او سلیمان بود 

 

 

 1حلّال مشکلات

آقا کنار آشییپزخانه بود و چون اتاق نگهبانی  اتاق زندان حاج

سربازان بعثی در طبقه دوم روی این زندان بود، آن را زیر نظر  

داشتند، محدودیت زیادی در رفتار و آمد و شد وجود داشت. با 

اللهی و نمییاز، حزبخوان و بیاین حییال پیر و جوان، نمییاز 

جاسییوس، کرد و عرب، نظامی و غیر نظامی و خلاصییه همه به 

کردند و احکام، مسییایل شییرعی، مشییکلات  آقا مراجعه میحاج

 کردند.ی خود را مطرح میو حتی مسائل خانواده داخل اردوگاه

گو و حلاّل مشکلات همه بود. او  آقا سنگ صبور، پاسخ   حاج

شد. بالاخره یک  ها رنجور میکرد و با رنج آنیبا تب اسرا تب م

آقا رفتم و گفتم: حاج آقا، سیی الی  روز دل به دریا زدم، نزد حاج

 دارم.  

 ی بفرمایید.

 فرمایید، چیست؟  که مشکلات را پاسخ میی رمز این

 (س)ی زهراآقا فرمودند: دو رکعت نماز و توسل به فاطمهحاج

  کند!کوه مشکلات را مانند موم نرم می

                                                           
حسین فرهنگ از شیراز. 1



18  او سلیمان بود 

 

 1دانه زیر سنگ آسیا

سان را که مرتب         سو صمیم گرفته بود یکی از جا سین ت ح

ست می  شود تا  کرد به اندازهگرفتاری در ای کتک بزند که فلج 

 دیگر نتواند جاسوسی کند!

اما حسییین پسییر خوش اخلاقی بود و کتک زدن با مرام و  

آقا جریان را تعریف ساخت. به این خاطر برای حاج منشش نمی 

 آقا گفت.  کرد و تصمیم خود را به حاج

داد،  های او را فشییار میآقا ابوترابی در حالی که شییانهحاج

گفت: حسین آقا! هر چه باشد او انسان است. با او بساز و خوش 

ری کن تا دست از جاسوسی بردارد. حسین آقا! همین که       رفتا

شوخی می      سرا  شیرین و طنز با ا کنی و شما با گفتن خاطرات 

خندانی تا دلشییان شییاد شییود، بهترین کار را انجام  ها را میآن

 دهی.می

وید من حقمّ را در زندگی  گفرمود: انسانی که میآقا میحاج

سیا ت   می سنگ آ شار قرار می خواهم، مثل دانه زیر  گیرد.  حت ف

گرفتن حق، خوب اسییت، ولی اگر در هر جریان کوچک دنبال   

تلافی کردن و گرفتن حقتان باشییید، بیشییتر از همه خودتان   

                                                           
حسین سرمدی از اهواز. 1



  19او سلیمان بود 

 

بینید. آن قدر در زندگی با مسیائل مختلف رو به رو  آسییب می 

 شوید که بهتر است اشتباهات دیگران را ببخشیم.  می

  



20  او سلیمان بود 

 

 1نام سربازان عراقی

سیییربازان بعثی را با توجه به رفتارشیییان به اسیییم  اسیییرا، 

 کنم.هایی از آن اشاره میکه به نمونه نامیدندمخصوصی می

که موهای سر و صورتش  « نجیب»به سرباز عراقی به نام ی  

زد،  ها را میچسییبید و آن زرد بود و مانند مورچه به اسییرا می 

 گفتند.می« مورچه زرد»

های  که با دست چپ، سیلی« جمال»ی سرباز عراقی به نام  

 معروف بود.« جمال چپی»زد، به محکمی می

هایش از  را که هنگام زدن، چشم « حازم»یییی سرباز عراقی  

 نامیدند.  می« حازم شیطان»شد، شدت خشم سرخ می

که بسیار چاق بود و بعد « سعود»ییی به سرباز عراقی به نام 

«  یفتنتانک چ»کشییید، ها را میی اسییرا، گوش آناز شییکنجه

 گفتند.می

ی ، کشتی گیر و از بچه«کاظم»ییی یک سرباز عراقی به نام 

دادند،  ها دستور زدن اسرا را میکاظمین بود. هنگامی که عراقی

نامیدند. بعداً   می« کاظم پهلوان»ها او را زد، بچه ها را نمیاو آن

 اند. شنیدم او را شهید کرده

                                                           
محمد شقاقی از کاشان. 1



  21او سلیمان بود 

 

سرباز دیگری به نام  که همراه « خلف»ی سرباز عراقی به نام 

کرد و رفت و بهترین گوشت را کباب می کریم به آشپزخانه می 

 معروف بود.« گربه آشپزخانه»خورد، به می

که وقتی کتک زدنش  « علی»ییی اسرا به سرباز عراقی به نام 

سیر تمام می  سی بود که       به ا صی داده بودند. او ک شد لقب خا

هایش به صییورت آن هخوابانید و با چکماسییرا را روی زمین می

چاره می  ماه چشیییمش متورّم        بی تا شیییش  که  ید، طوری  کوب

سرا او را این گونه می   می شنید ا نامند، گفت: من ماند. او وقتی 

 ی کربلا هستم.بچه

هم به  )ع(اسیری به او گفته بود: اگر داخل حرم امام حسین  

 دنیا آمده باشی باز همان هستی!

بود که پزشکان صلیب  « جمعه»ییی یک سرباز عراقی به نام 

 نامیدند.می« دیوانه زنجیری»سرخ او را 

گفت:  کرد. مثلا میآقا خطاب میآقا سربازان بعثی رااما حاج

  آقا خلف(!)سید خلف 



22  او سلیمان بود 

 

 1پیرمردها

 کرد.  آقا ابوترابی، خیلی سفارش پیرمردها را میحاج

نخ فرستاده بود که  « الدینشمسرمضان »آقا برای یییی حاج

الدین گیوه را بافت و یک گیوه برایش ببافد. رمضیییان شیییمس

آقا پای پیرمرد کُردی  آقا فرسیییتاد اما حالا گیوه حاج برای حاج

آقا آن را به او بخشیییده رود. حاجاسییت که آن گوشییه راه می 

 است، خودش دمپایی دارد!

پیرمرد با گفت: دیشییب عمو شییعبان و الدین میآقا شییمس

ای نداشت. آن ها را جدا کردیم فایدههم دعوا کردند. هر چه آن

ها آن حال شییدند. این کار هر شییب قدر همدیگر را زدند تا بی

ها را جدا نکردند از کافر      ها که این  آقا فرمود: آن اسیییت. حاج 

ها بر اثر فشار روحی است و باید احترام آقاجان! این کار. بدترند

 دها( را حفظ کنیم.ها )پیرمرآن

  

                                                           
یزد الدین از بافقرمضان شمس. 1



  23او سلیمان بود 

 

 

 1هاشنا کردن شپش

شکه آب         صفهان یک ب صادقی از ا شه اردوگاه محمد  در گو

نایی      داغ کرده بود. او می خواسیییت مشیییهدی یدالله را که توا

شوید و لباس نو به او         شت، با آن آب داغ ب ستن خود را ندا ش

شکه       شپش روی ب ست اگر بگویم  شاند. خنده دار ا ی آب را بپو

 ود. پر کرده ب

آقا آمد. پیرمرد را بلند  پیرمرد جلو اتاق نشییسییته بود. حاج 

کرد. دسیییتش را بوسیییید و نوازش کرد. پیرمرد گفت: ابوترابی 

 هستی؟

 ی بله

 آقا شد. پیرمرد گریست و مرید حاج

آقا به او بسییییار     پیرمرد کُرد و سییینی مذهب بود که حاج    

اد  گذاشییت. ایشییان با وجود کمبود آب، دسییتور د   احترام می

پلاستیکی را به دیوار و زمین نصب کنند تا او راحت و به سبک  

 خود وضو بگیرد.

  

                                                           
محمدرضا غیاثی از همدان. 1



24  او سلیمان بود 

 

 1علی فرعون

شه    شتم، گو سته      با این که تب و لرز دا ش حیا  اردوگاه ن

بودم. در این لحظه علی نجفی از جلوی من رد شیید. او از کلاه 

خدایش رحمت کند و   )های ارتش ایران بود. سیییبزها و چریک

 بیامرزد(

که  علی بسیییار باهوش، ماهر و دلسییوز اسییرا بود. برای این 

 گفت: من علی فرعون هستم.می ها او را شناسایی نکنند،عراقی

 گفت: علی آقا.آقا به او میاما حاج

ها           نان کُرد و پیرمرد بال از نوجوا یک تیم بسیییکت حاجی 

آقا ابوترابی با تیم علی فرعون تشکیل داده بود. آن روز تیم حاج

ی اردوگاه رفت، علی  آقا به گوشییهابقه داشییت. وقتی حاجمسیی

 رسید. فرعون از راه

 آقا چطوری؟ی علی

 علی نجفی پاسخ داد: خوبم.

 روی؟آقا کجا میی علی

                                                           
محمد شقاقی از کاشان. 1



  25او سلیمان بود 

 

ندارم. ابروی دوسیییتم      قت   پاره شییییده، « مولا»یییییی و

 1روم برایش بدوزم.می

آقا گفت: امروز رفت به شییوخی به حاجو همین طور که می

   (همه خندیدند. )مقابل تیم اسلام بازی داردتیم کفر 

 آقا به تیم علی فرعون باخت.البته تیم حاج

  

                                                           
 .علی فرعون سوزن معمولی را در آتش داغ کرد و با نخ ابروی مولا را دوخت. 1



26  او سلیمان بود 

 

 1ورزش

آقا برای حفظ  توصییییه به ورزش، شیییعار همیشیییگی حاج   

سییلامتی جسییم و روح بود و تقریباً همه اسییرا دور از چشییم    

 کردند.ها ورزش میعراقی

ریزی برنامه  « صیییفر پیرمرادی»مسیییابقه فوتبال را آقای     

 کرد. دسته یک؛ دسته دو؛ دسته سه.می

دو مسیییابقه جالب در طول اسیییارت انجام شییید. یکی به       

دزفولی وسط بازی آمد و « تقی ترابی»ی فجر که مناسبت دهه

 ها را خنداند. به زبان دزفولی خیلی بچه 2با شعار تیپ 

بازی         که در آن  نان بود  بازی بین پیرمردها و جوا دیگری، 

 ن برنده شدند. جوانا

سته گلی     سیم خاردار د سرا با  ست کرده بود و   2یکی از ا در

آقا ابوترابی برای تجلیل از پیرمردان دسییته گل را در پایان  حاج

 بازی به گردن آقای محرابی انداخت. 

  

                                                           
از اندیمشک« پارسا منش»آزاده مجید پاپی . 1
 های وحشی بود.های دسته گل، برگ گوجه، خیار و گلگل.2



  27او سلیمان بود 

 

 

 1راه خدمت

آقا ابوترابی، نوجوان کُرد شیییانزده   در تیم بسیییکتبال حاج  

آقا  کرد. بعد از بازی حاجبازی می« خالد بهزادی»ای به نام ساله

 آقا با شما کار دارم.  را صدا زد و گفت : حاج

 ی بفرمایید.

ی دیشب پدرم در خواب به من گفت: قرار بود شش ساعت    

 بروی! چرا شش روز طول کشید؟

سال طول         حاج شش  شما  سارت  سرم ا آقا به خالد گفت: پ

 خواهد کشید.  

صدا کرد       سال رو به اتمام بود. روزی حاجی، خالد را  شش 

 آقا خالد چه خبر؟ و پرسید:

 آقا سه روز تا شش سال مانده است. خالد پاسخ داد: حاج

سید. خالد روی حاج    سه روز، زمان آزادی خالد ر آقا  پس از 

 را بوسید تا از او خدا حافظی کند.  

م که پدر    حاجی ابوترابی به خالد گفت: من مطمئن هسیییت     

شما شیخ و مرد مسلمانی است و ادامه داد: ما باید کاری کنیم      

                                                           
خالد بهزادی از جوانرود. 1



28  او سلیمان بود 

که خون هیچ مسییلمانی چه شیییعه، چه سیینی ریخته نشییود و 

 همه سالم به خانه و شهر خود بازگردند.  

 

  



  29او سلیمان بود 

 

 

 1بیمه جمهوری اسلامی

سرخ نزد حاج    صلیب  آقا آمد و گفت: اگر  یکی از کارمندان 

 امکانات بیاوریم، چه بیاوریم؟بخواهیم برای شما و اسرا 

 ی یک دوره کتاب خوب که خواندن آن ده سال طول بکشد.

 خواهید تا ده سال این جا باشید.ی شما می

خواهیم یک دقیقه  ییی خیر، ما از خداوند تبارو و تعالی می

هم این جا نباشییم اما آیا شیما وسیایل زندگی مثل ماشیین و     

 کنید؟خانه خود را بیمه می

 ی بله.

یییی نظام جمهوری اسلامی ما هم به بیمه نیاز دارد. جان ما  

ی بیمه نظام جمهوری اسییلامی اسییت. جان ما در مقابل  هزینه

 این اهداف ارزشی ندارد.

 فهمم.ی حرف شما را نمی

ی وقتی جوانان ما در جبهه برای عبور رزمندگان روی سیم   

شوند یا با ن  خوابند تا آنخاردار می شان رد  ارنجک زیر ها از روی

سلامی هزینه  تانک می روند، با جان خود برای بیمه جمهوری ا

 کنند.  می

                                                           
رضایی از محلات غلامحسین. 1



30  او سلیمان بود 

یییی من دکترای جامعه شناسی دارم. ده سال در این زمینه     

ام. مطالعه و تحقیق دارم و به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده  

 کنم.ها را درو نمیاما این حرف

 ی شما صبر کنید تا این مسائل را بفهمید!

مای  حاج      نده ن مال تواضیییا از  با ک یب  قا ابوترابی  ی صیییل آ

 خداحافظی کرد و رفت.  

 

  



  31او سلیمان بود 

 

 

 1جیره بندی

چند نفر از اسییرای جدید را به طبقه بالای اردوگاه بردند و 

سرای طبقه    شکنجه کردند. طوری که ا ی پایین تحریک  خیلی 

الله اکبر و مرگ بر صییدام گفتند.   شییدند، درها را شییکسییتند و

ها با تیربار اسییرا را به رگبار  آقا سییکوت کرد، اماّ بعثیابتدا حاج

بسییتند. تیری به قلب محمد شیییردل از شیییراز اصییابت کرد و 

 شهید شد.  

آقا ابوترابی دید ممکن اسیییت تعداد شیییهیدان زیادتر        حاج 

روز آب   شود. از اسرا خواهش کرد به داخل زندان بروند. دو سه 

شتیم. جیره  ساعت یک        و غذا ندا ست و چهار  سی در بی هر ک

 لیوان آب بود. اوضاع خیلی سخت شده بود. 

آقا ابوترابی با او حرف زد. او سییرخ آمد. حاجنماینده صییلیب

نیز با فرمانده اردوگاه مذاکره کرد و تیراندازی قطا و اوضیییاع        

رد و به همه هر زندان صییحبت ک آقا با نمایندهآرام شیید. حاج

جا که عزّت و   جا وظیفه داریم تا آن   زندانیان فرمود: ما در این   

دهد و نظام جمهوری اسییلامی زیر سیی ال  شییرفمان اجازه می

 هیا در اردوگیاه بیاشییییم. چون   رود، مطیا قیانون عراقی نمی
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32  او سلیمان بود 

ست  ست آن      د سیر د ست و ا سته ا ستیم. وظیفه   هایمان ب ها ه

  !ی ما نیستهجا بر عهدجبهه که جنگیدن بود، این

 

  



  33او سلیمان بود 

 

 

 1نفس مسیحایی

سیری را صدا زد        آمار گرفته شد. سرباز بعثی به نام حازم، ا

 و گفت: شمک؟ اسم تو چیست؟

 الله درخشانی است.ی اسم من آیت

 ای؟حازم شیطان گفت: اسم خمینی را روی خودت گذاشته

الله ام و پدرم نام آیتبه دنیا آمده 1342یییی نه من در سال 

به ایران  1357گذاشته است. اماّ امام خمینی در سال روی من 

 آمد.

الله خمینی  گویی(؛ تو برادر آیت یییییی انت کذّاب. )تو دروغ   

 هستی!  

الله را با چند نفر به سییلول انفرادی برد. سییربازان  حازم آیت

دیگرش  اش شییکسییت و داخل دندهآن قدر او را زدند که دنده

شد.     نمی الله خیلی خراب بود وشد. حال آیت  ست نفس بک توان

 .الله آمدآقا ابوترابی رسید. بالای سر آیتخبر به گوش حاج

 طوره؟ی آقاجان حالت چه

 میرم دعا کن برایم.آقا دارم میی حاج

 پایید.نگهبان ایرانی آینه به دست بیرون را می
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34  او سلیمان بود 

حاجی و اسرا رو به قبله نشستند و با صدای خوش یکی از       

سل خواند    سرا، دعای تو صدای گریه ا شد. دعا   حاج ند.  آقا بلند 

سید حاج  (س)زهرا به نام فاطمه سجده افتاد. حاج که ر آقا  آقا به 

کردی او بیهوش شیییده کرد که فکر می چنان ناله و گریه می    

 است. بعد از ساعتی دعا تمام شد. صدای باز شدن در به گوش     

ید. بعثی  یت     رسییی ند. آ مد ب    ها آ ند و  ید ه الله را در پتویی پیچ

 بیمارستان بردند. 

الله درخشییانی به اردوگاه بازگشییت.   پس از چند هفته آیت

 آقا به دیدن او رفت.  حاج

 الله حالت چطور است؟ی آیت

 ی الحمدلله. خوبم ولی اصلاً باور کردنی نیست!

 کنی؟ی چه چیز را باور نمی

 !ی آن دعای توسل و استجابت دعای شما را

 شده؟ ی اختیار داری، بفرمایید چی

یییی در بیمارستان پزشکی شیعه بود. فردای آن شب مرا به     

اتاق عمل برد و نصیییف ریه و دنده مرا برداشیییتند و این عمل     

شش ساعت طول کشید. من این موفقیت را مدیون دعای خیر    

 دانم.می 1(س)و آن توسل شما به فاطمه زهرا

                                                           
ستان خاتم الانبیا آیت     . 1 شکان بیمار سرا وقتی پز شانی را  بعد از آزادی ا الله درخ

  معاینه کردند از این عمل تعجب کردند و گفتند معجزه شده است.



  35او سلیمان بود 

 

هستید و در جبهه    )ع(آقا اباعبداللهیییی به یقین شما سربازان  

ضور دارید و می    شان ح ام  کنید. به جدهجنگید و مقاومت میای

ضرت فاطمه  ،(س)فاطمه زهرا شما نظر   (س)مادرم ح به تک تک 

دارد. وقتی شییما شییاد باشییید و غمگین، او هم شییاد و غمگین  

ی ما شیییاد کردن دل حضیییرت ی همهاسیییت. بنابراین وظیفه

 .فاطمه به وسیله شاد کردن شما است

  



36  او سلیمان بود 

 

 1دعای ندبه

ها به همراه آقایان رضیا رزاقی از کاشیان،    شینبه آقا پنجحاج

یت  یل و در        محمود رع عای کم نان د عدادی از نوجوا نژاد و ت

 خواند. جمعه دعای ندبه می هایصبح

خوانیید، روی  وقتی محمود رعیییت نژاد دعییای نییدبییه می

یک  گذاشتند.  کشیدند و نگهبان می های خاردار پتویی میسیم 

حاج    یه می   بار  قا ابوترابی زار زار گر که از    آ به طوری  کرد، 

هان       هایش دایره اشیییک ناگ مده بود.  به وجود آ ای روی زمین 

های اشک از  سربازی بعثی به نام صالح بالای سرش آمد. قطره   

 چکید.  آقا میصورت حاج

شت. چهره     سرباز را دید، دستش را گرفت و نگه دا ی وقتی 

سرباز    ضبناو  شد. حاج    غ سفید  شن و  آقا گفت: بیا پیش ما رو

 بنشین. بابا جون.

 بخوانشییما « حال خوشییی داری! چه»سییرباز بعثی گفت: 

 گریه کرد. و

حاجی هم در حالی که سیییرش روی زانوهایش بود، گریه        

داد. صییالح خودش پتو را روی سیییم  کرد و به دعا گوش میمی

  خاردار انداخت تا سربازان بالایی نبینند.  
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  37او سلیمان بود 

 

 

 1عصا

توانستند راه بروند عصا درست  با چوب برای کسانی که نمی

کرد. به  کردم. سیییربازی بعثی به نام نجاّر مرا مسیییخره می    می

شیکند برایت عصیا درسیت     الله پایت میفارسیی گفتم: ان شیا   

 کنم.می

 گویا منظورم را فهمید. اسمم را پرسید.

 گفتم: احمدرضا

اردوگاه شییروع شیید که  بعد از مدتی درگیری شییدیدی در 

هفت روز طول کشید. این واقعه به هشتم آذرماه معروف شد و    

حدود سیصد و چند نفر زخمی و مجروح و تعدادی شهید برجا 

 گذاشت.

صل چهار      سرا را به اردوگاه مو پس از آن من و تعدادی از ا

آقا ابوترابی بعد از شش ماه دوباره همراه با حاج  و منتقل کردند

صل چهار  از اردوگاه سابی،  ،مو به  بعد از کوچه مرگ و کتک ح

 همین اردوگاه موصل دو برگرداندند.

هنگامی که به موصیییل دو آمدیم این جا هم کوچه مرگ و 

شناخت و جریان    شلاق  سرباز بعثی، نجاّر، مرا  ها به کار افتاد. 
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38  او سلیمان بود 

ها و بازوهای من افتاد و عصییا یادش آمد. دوباره به جان دسییت

 افتادم.من به روی زمین 

آقا ابوترابی مرا صییدا زد و پرتقالی  وقتی به هوش آمدم حاج

هایت را گرم کن  به من داد. مرا به آشپزخانه برد و گفت: دست  

ها جا کنار آتش اجاق، نانتا خوب شییود. از فردا هر روز بیا این

ی شیییدید دارند.   را سیییرخ کن برای اسیییرایی که زخم معده   

 الله!شا ان

 خندیدیم.خندید و ما هم میالله و میشا گفت انحاجی می

ها را خورد به او نگویی   سیییپس گفت: اگر سیییرباز آمد نان     

هایت را الله زخم معده بگیری که دوباره بیاید و دسییتشییا ان

 همه خندیدند. بشکند.

  



  39او سلیمان بود 

 

 

 1مخلصتیم

قا ابوترابی تفسییییر قرآن می یک روز حاج   آقا عطا    گفت و آ

 ها منتقل کند.  رد تا به دیگر زندانکسخنان او را یادداشت می

های با معرفت تهران، کشتی گیر و به  از بچه« عباس قهی»

سربازان بعثی  سن و     ،تمام معنی پهلوان بود. وقتی  سرای کم  ا

نداخت و بعثی  ها می زدند، او خود را روی آن سیییال را می ها   ا

 چسبید.زدند که زیرپوش، به بدنش میعباس را آن قدر می

نده « مخملچیمهدی  » چه در تهران ران ها  ی اتوبوس بود. ب

بال آن  به او می  ند پیرمرد، او هم دن کرد؛ طوری که   ها می گفت

 خندیدند.  همه می

  (ره)ها از مخملچی خواسیییتند به امام خمینی    یک روز بعثی 

به شیییدت     توهین کند. او این کار را نکرد. پس از آن   که او را 

 زدند، بلندش کردند به دیوار کوبیدند تا بیهوش شد.  

آقا عطا هم سییخت وآقا در حال صییحبت هنگامی که حاج

شتن   شغول نو ، مهدی مخملچی و عباس قهی هر دو وارد بود م

آقا  جحا»زندان شییدند. هر دو با هم با صییدای بلند فریاد زدند: 

 «کرتیم، مخلصتیم.
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40  او سلیمان بود 

ندان می     ها اسیییرای این ز که اسیییرای        نه تن ند بل ید ند خ

 خندیدند.شنیدند تا شب میهای دیگر هم که میزندان

 

 


